
  

  

  

  

  

  

  زلي از بيدلبازخوانيِ فرماليستي غ
  

  لي  كاووس حسندكتر                                                                            
  دانشگاه شيراز  فارسيگروه زبان و ادبياتدانشيار 

  
  چكيده

هـا بـا يكـديگر و          و چگـونگي پيونـد آن      ،هنگامي كه عناصر و اجزاي اثر ادبي بررسي        
) فرماليـستي (مبنايانـه   شود، خوانـشي شـكل   انِ كلي اثر بازيابي مي  ها با ساختم    ارتباط آن 

توان دربارة ميزان پيوند اجـزاي اثـر          با چنين خوانشي است كه مي     . است   صورت گرفته 
  .سخن گفت) پيوندهاي افقي و عمودي(

هـاي    به يـاريِ نـشانه    ( شكل و ساختار غزلي از بيدل دهلوي، با مطلع زير          ، در اين مقاله  
  : بازخواني شده است)يمتن درون

 اي  يك تـار مـو گـر از سـر دنيـا گذشـته             
  

 اي  اوج ثريا گذشـته    صد كهكشان ز    
  

ر به بازگشت به خويشتن و توجه بـه  سفارشِ مكرّ«ها  ماية اين غزل در همة بيت   بن
مـضمونِ حركـت، عبـور، گـذر و         . سـت » درون خود در بـستر زمـانِ شـتابان و گـذرا           

اما پيوندي كه   ؛   گسترش يافته و جريان پيدا كرده است       هاي غزل   دگرگوني در همة بيت   
 بلكـه هـر     ، نيـاورده  را پديـد  » وار  ساختاري اندام «شود،    هاي اين غزل ديده مي      ميان بيت 

مـضمونِ حركـت و گـذر       (اي    اي جداگانه است كه با رشته       سطرِ اين غزل همچون مهره    
  . است هرا پديد آورد) غزلي(ندي نببه هم پيوند يافته و گرد) زمان

 بيدل دهلوي، پيوند عمودي، پيوند افقي، نقد فرماليستي، بازگشت          : كليدي هاي  هواژ
  .تنبه خويش
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  مقدمه
كاوانـه،    نقـد روان  . گون خواند و بررسي كـرد       توان با رويكردهاي گونه     متون ادبي را مي   

ــستي، ســاختارگرايانه، پديدارشناســانه و   ــستي، فرمالي ــدگاهي ... ماركسي ــدام دي ــر ك ه
توان با چندين رويكرد بررسي كرد و بر پاية          بسياري از آثار ادبي را مي     . گونه دارند رديگ

 درخـور موضـوعِ   .  بازآفريـد  متفـاوت ها و رويكردها، گزارشـي        هر كدام از اين دستگاه    
كـم در نقـد ادبـي وجـود نـدارد؛            حقيقت غـايي، دسـتِ    «توجه اين است كه باور كنيم       

از اين حيث، هر كسي كـه جـوهرِ نقـد ادبـي را              .  امري نسبي و برساخته است     ،حقيقت
اي حكـم يـك برسـاختة         خوبي واقف است كه هـر قرائـتِ نقادانـه          درك كرده باشد، به   

  .)224: 1385 پاينده،(» .پذير را دارد مناقشه

. تر از اجزاي همان اثر وجـود نـدارد          براي شناختِ شايستة اثر ادبي، عناصري اصيل      
 اثريدر  را  هاست كه چگونگي القاي معنا         آن هاي پيوندِ   يوهها و ش    ها، جمله   ها، واژه   واك

هـا در يـك اثـر، زبـان آن را      ها و چگونگي چيـنش آن   شيوة كاربرد واژه  . نمايانند  باز مي 
 1بـاختين . شناسـاند    را بـاز مـي     اثـري  و همين زبانِ ويژه است كه سـبكِ          ،آورد  پديد مي 

مجسم و كـاملاً فهميـدني تبـديل        سبك آن چيزي است كه زبان را به بينشي          «: گويد  مي
  .)123: 1377 ، 2دورفوت(» .كند مي

هاي قـرن بيـستم     در نخستين دهه»نقدِ نو «ي موسوم به    ا    از زماني كه رويكرد نقادانه    
بـه حاشـيه رانـده      » محور تاريخ«و  » محور نويسنده«هاي سنتي     پديد آمد، آرام آرام نظريه    

  ـ   هاسـت   آنة يـا فرماليـسم هـم در زمـر    » نونقد«كه  ـ محور در رويكردهاي متن. شدند
هـايي   گيرنـد، نـشانه    هايي كه در بررسيِ ساختاري يك اثر در كانون توجه قرار مي             نشانه

متني رنگ   ها ساية عواملِ برون      در اين گونه بررسي    ،در نتيجه . بيرون از همان اثر نيستند    
پيـروان نقـد    . گيرد  تني شكل مي  م هاي درون   هاي خواننده بر پاية نشانه        بازد و دريافت    مي

اي   دهنـد، صـبغه     نو معتقدند كه به همين سبب، نقدي كه آنان از متون ادبي به دست مي              
 مؤلـف يـا رويـدادهاي       از قبيـل زندگينامـة    (ربوط  كاملاً عيني دارد و از ملاحظـات نـام        

 از فقـط وجوشده   در اين صورت است كه معناي جست      . بري است ) تاريخي و امثال آن   
 اثـرِ   بـر هـايي كـه       آورد نـه دريافـت      هاي موجود در خودِ متن سر بـر مـي            نشانه آغوشِ
نيـت  «در نتيجـه، موضـوعِ      . شـود   هاي بيرون از متن بر ذهنِ خواننده تحميل مـي           آگاهي
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 زيرا معنا يا معناهايي كه از راه چنين خوانشي به دست            ؛شود  به حاشيه رانده مي   » مؤلف
به اين ترتيب، نقد    . سازگاري داشته يا نداشته باشند    » نيت مؤلف «آيند، امكان دارد با       مي

 يشـدنِ آرا   ها پيش از مطـرح      كه مدت برشمرد  هاي نقادانه      نخستين نحله  ءنو را بايد جز   
 منتقد ساختارگراي فرانسوي، موضوعِ ـ اگـر نـه دقيقـاً خـودِ مفهـوم يـا        ،3رولان بارت

بـا عطـف توجـه بـه       هـا     فرماليـست . مـرگ مؤلـف را مطـرح سـاخت         - آن را اصطلاحِ  
كردنِ جايگاه مؤلف در نقد متون ادبي، نـه فقـط رويكـرد           هاي خودِ متن و ثانوي      ويژگي

گذاري كردند، بلكه راه را براي برآمـدنِ بـسياري             نقد ادبي پايه   ةكاملاً نويني را در عرص    
ها نيت مؤلف امـري نـامربوط بـه            آن ةهموار كردند كه در هم    نيز  هاي نقد ادبي      از شيوه 

شناسي دو نمونـه از ايـن         ساختارگرايي و نشانه  . شود   ادبي محسوب مي   ةالعات نقادان مط
  .هاي نقادانه هستند شيوه

هاي موجـود در مـتن بازتابيـده          ، چنانچه نيتِ مؤلف در نشانه     »منتقدان نو «به اعتقاد   
     توان بـا ترديـدِ       شود و از همين رهگذر است كه مي         ر مي باشد، دريافتِ آن نيت نيز ميس

، واكـاويِ سـاختارِ     »نيتِ احتمـاليِ مؤلـف    «دريافتِ  براي  ترين راهِ     شايسته: متري گفت ك
در واقع، اگر مؤلف نيتي داشته      . متني پذيرِ برون  وجو در منابعِ مناقشه    متن است نه جست   

گاه ديگر هر گونه تـلاش بـراي          هيچ صورتي در خودِ متن منعكس نشده، آن        است كه به  
يافتن معنـا  ( منتقد ادبي را از هدف اصليِ خود و تلاشي عبث است     يافتنِ آن نيت لزوماً   

 ةسفـسطه دربـار   «هـا اصـطلاح       به همين سبب، فرماليست   . كند  دور مي ) يا معناهاي متن  
مقصود ايشان از اين اصطلاح اين بود كه منتقدان سنتي، به           .  كردند خلقرا  » نيت مؤلف 

) نيـت مؤلـف   (ربـط     موضـوعي بـي   هـاي آن، بـه        جاي پرداختن به خودِ متن و ويژگـي       
 در كتاب   4گونه كه هانس برتنس     همان. تواند كانون كنش نقادانه باشد      پردازند كه نمي    مي

  :كند  اشاره ميهاي ادبي مباني نظريه
 ادبي يك ساختار است و تمامِ عناصرِ موجـود در آن بـا يكـديگر رابطـة متقابـل                    متن

دبي چيـزي وجـود نـدارد كـه مجـزا و بـه              در يك اثر ا   . اند  دارند و به يكديگر وابسته    
هـر عنـصر منفـرد، كـاركردي خـاص دارد و بـه              . تنهايي قابلِ مشاهده و مطالعه باشد     

  .)57: 1383برتنس، (خورد  واسطة آن كاركرد، به كليتِ اثر پيوند مي
ها با يكديگر      و چگونگي پيوند آن    ، هنگامي كه عناصر و اجزاي اثر هنري بازخواني       

) فرماليـستي (مبنايانـه    د، خوانشي شـكل   شو ا با ساختارِ كلي اثر بازيابي مي      ه  و ارتباط آن  
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معنا و ساختار و صـورت      «شود   در چنين خوانشي است كه روشن مي      .  است پديد آمده 
گذارنـد كـه    آميزند و چنان متقابلاً در يكديگر تأثير مـي        در شعر، چنان با يكديگر در مي      

» .انـد   پس شكل و محتوا دو روي يـك سـكه         . كردتوان اين عناصر را از هم متمايز          نمي
  .)46: 1385پاينده، (

 يـاري   بـه  با توجه به آنچه گفته شـد، در ادامـه، شـكل و سـاختار غزلـي از بيـدل                     
 تـصحيح  غزليات بيدلاين غزل آخرين غزل از . شود متني بازخواني مي   هاي درون   نشانه

  .اكبر بهداروند است
ــا گذشــته   ــر از ســر دني ــو گ ــار م ــك ت  يا ي

 بار دل است اين كه به خاكت نشانده اسـت         
 تـــاز عرصـــة عبـــرت، نـــدامتي اي هـــرزه

 وجوسـت  جمعيت وصول همان تركِ جست    
ــت   ــه همتـ ــازم بـ ــده نـ ــرة گهرشـ  اي قطـ

ــسته   ــالم شك ــار دو ع ــا غب ــاك م ــد در خ  ان
ــاده ــست   اي ج ــد و پ ــانِ بلن ــرور جه  ات غ

 ســت بــر ســرِ مــژه بنيــاد فرصــتت  ا اشــكي
ــو    ــت و م ــاخن اس ــل ن ــت مث ــرفِ اقامت  ح
ــرق نمــودت آمــد و رفــتِ شــرار داشــت   ب

 زنـد بـه عـرش        بيدل دمـاغ نـاز تـو پـر مـي          
  

ــشان ز   ــد كهك ــته ص ــا گذش  اي اوج ثري
 اي  نفس شـوي ز مـسيحا گذشـته         گر بي 

 اي  چون عمرِ مفلـسان بـه تمنـا گذشـته         
ــده ــزل دمي ــا گذشــته،اي من  اي  اگــر از پ

 اي  كز يك گره پل از سـر دريـا گذشـته          
 اي  شـته از هر چه بگذري ز سـرِ مـا گذ         

 اي گــر از همــه بــالا گذشــته، اي لغزيــده
ــته   ــا گذشـ ــدني، امـ ــرور آرميـ  اي مغـ

 اي  ا گذشـته  نج ـهر جا رسيده باشـي از آ      
 اي اي يـا گذشـته   روشن نـشد كـه آمـده    

ــالِ پــشه ز عنقــا گذشــته  ــه ب  اي گويــا ب
  

  )1079: 1380بيدل، (

  بازخواني
بحـر مـضارع   (فـاعلن   بيتي است بـا وزنِ مفعـول فـاعلات مفاعيـل               غزلي يازده  ،اين اثر 
 فعلـي  افزون بر رديـف  . »اي  گذشته« و رديف فعلي     »...دنيا، ثريا، مسيحا و   « قافية   ،)مثمن

 در سراسـر  نيـز    مخاطب يا شكلِ منـادايي       غزل كه در ساختِ دوم شخص است، ضميرِ       
  ): مرتبه28(غزل برجسته شده است 

  ؛ باردواي  گذشته: بيت نخست
  ؛اي خاكت، شوي، گذشته: بيت دوم
  ؛اي تاز، گذشته اي هرزه: بيت سوم

  ؛اي اي، گذشته منزل دميده: بيت چهارم
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  ؛اي اي قطره، همتت، گذشته: بيت پنجم
  ؛اي بگذري، گذشته: بيت ششم
  ؛اي اي، گذشته ات، لغزيده جاده: بيت هفتم
  ؛اي فرصتت، آرميدني، گذشته: بيت هشتم

  ؛اي اقامتت، رسيده باشي، گذشته: بيت نهم
  ؛اي اي، گذشته دت، آمدهنمو: بيت دهم

  .اي ناز تو، گذشته: بيت يازدهم
يافته در غـزل را بـه خـود ارجـاع داده             است كه شاعر دو بار مطلبِ گسترش       گفتني

از هـر   / انـد   در خاك ما غبار دو عالم شكسته      :  غزل انييك بار درست در بيت مي     : است
! بيـدل : ا خطابِ بيـدل   و يك بار در بيت پاياني غزل، ب        //اي  چه بگذري ز سر ما گذشته     

 اين بـدان معناسـت      //اي  گويا به بال پشه ز عنقا گذشته      / زند به عرش    دماغِ ناز تو پر مي    
 ـ              خواهد بر اين    كه شاعر مي    وجـهِ   د،همانيِ تو و من در غزل پاي بفشارد و بـا ايـن ترفن

 اين ارجاع به خويش، كـاملاً بـا محـور         . خطابيِ سخن را به خويشتنِ خويش بازگرداند      
ر سـفارشِ مكـرّ   «ها،     در همة بيت    فوق ماية غزل  بن. موضوع غزل تناسب دارد    الب و مط

. سـت »  زمـانِ شـتابان و گـذرا       به بازگشتِ به خويشتن و توجه به درونِ خود در بـسترِ           
 ناپايداري جهان و بازيـابيِ گـوهرِ درونـيِ خـويش در گـذر شـتابانِ زمـان، از                    موضوع

هاي گوناگون ادبيات فارسي بـر آن          در دوره  موضوعات بسيار تكراري است كه همواره     
  .شده استتأكيد 

 بـازگويي و بازنمـاييِ همـين مفهـوم محـوري            هاي اين غـزل در خـدمت         بيت همة
بينيم مضمونِ حركـت، عبـور، گـذر و     از همين رهگذر است كه مي . پرداخته شده است  

  :اي آشكار گسترش يافته است گونه ، بهتمام ابياتدگرگوني در 
  ؛گذشتن از سرِ دنيا، گذشتن از اوج ثريا: تبيت نخس
  ؛بر خاك نشانده شدن و از مسيحا گذشتن: بيت دوم
  ؛تازي در عرصة عبرت و گذر عمر هرزه: بيت سوم

  ؛)وجوي بيروني تركِ جست(وجو  جست: بيت چهارم
  ؛حركت در تبديلِ قطره به گوهر، مضمونِ پل و گذشتن از سر دريا: بيت پنجم
  ؛كستن، گذشتن از هر چيز، گذشتن از سرِ كسيغبار ش: بيت ششم
  ؛ لغزيدن، از بالا گذشتن جاده،: بيت هفتم
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 مژه، مفهومِ مقابلِ آرميدن و تأكيد بر مفهوم گذر بـا            حركت اشك بر سر   : بيت هشتم 
  ؛قيد اما

  ؛ ناخن و مو، رسيدن به جايي و گذشتن از جاييحركت و رشد: بيت نهم
گزينيِ برق و شرار براي تأكيد بـر شـتابِ           ذشتن به آمد و رفت، آمدن و گ     : بيت دهم 

  ؛برانگيز است ويژه در بيتِ پيش از مقطع توجه هگذر، ب
  . عنقاعبور از جايگاه ،زدن به عرش، پرواز با بال پشه پر: بيت يازدهم

 مفهـومِ محـوريِ   ي شايسته و بسيار متناسب در خـدمت     ا  گونه رديف اين غزل نيز به    
» گـذر « در سراسر غزل بر مفهومِ محوريِ        »اي  گذشته« بار فعلِ    تكرار دوازده : شعر است 

. پيونـدد   هـاي ابيـات را بـه هـم مـي            اي محكـم مهـره      فـشارد و همچـون رشـته        پاي مي 
كـه  شـود    اين فعل در جايگاهِ رديف، هنگـامي آشـكارتر مـي          بجا و مناسب  آفرينيِ   نقش

 ز سـاخت ماضـيِ فعـل      گيـري ا    بهـره :  توجه قرار گيرد   ساختِ زماني اين فعل در كانون     
تأكيـدي ديگـر بـر      ) خواهي گذشت ( ساخت مستقبل آن     ايدر معن ) اي  گذشته(گذشتن  

الوقـوع بـه صـيغة     در اصطلاح ادبي، اين شگرد را مضارع محقق  .  فعل است  موقوع مسلّ 
خواهـد بـر      آيـد كـه گوينـده مـي        خوانند و اين شيوة زباني هنگامي پديد مـي          ماضي مي 

 يعنـي  (اي  نفس شوي ز مسيحا گذشـته      گر بي : ه بگذارد صح الوقوع  قطعيتِ امري قريب  
 يعنـي  (اي  هر جا رسـيده باشـي از آنجـا گذشـته          : يا) زودي خواهي گذشت   گمان، به   بي
  .)زودي خواهي گذشت گمان به بي

در سراسرِ  ) ث ص،  (=/س/ و   /ش/ /S/ و   /Š/صداي  )  بار 45( گستردگي حضور   
 و /س/هـاي   صـامت . كند  ومِ حركت كمك مي   غزل، عاملِ ديگري است كه به القاي مفه       

گوينـد   مـي » هـاي پيوسـته   همخوان«يا » سايشي«ها  هايي هستند كه به آن      از صامت  /ش/
هـا توليـد     اجسام و پديـده   اي نشان دادن صداهايي كه از حركت       و بر  )107: 1384،  باقري(

هـاي    وانتكـرار فراگيـر همخ ـ    . شود   استفاده مي  ها  اين صامت  از   )همچون باد ( شوند  مي
آيـد، صـداي        هـا پديـد مـي        كـه از تكـرار آن      اي  سايشي يادشده در اين غزل و موسيقي      

كه به شـتابِ بـاد      تابد    باز مي كند و مفهوم گذر عمر را          مي تداعيحركتي همچون باد را     
  .در حركت است

. دها را نيز نبايد از ياد بر        ة فعل   نندك    افزون بر آنچه گفته شد، نقش تأثيرگذار و تعيين        
 ،اي  گونـه  هاي گوناگون در اين غزل، هر يك بـه          شود حضور فعل     كه ديده مي   طور  همان
هـايي كـه هركـدام بازنمـاييِ مفهـومي از             فعل. كنند  كِ مفهومي شعر را پشتيباني مي     تحرّ
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جـز   هب. كشند  رخ مي  خود را به   بار نقشِ    سياين يازده بيت،     حركت را با خود دارند، در     
 توجـه  درخـور اي در جايگاه رديف، نقش افعال ديگر نيز         ل گذشته گانة فع   تكرار دوازده 

، تـركِ   )بيـت سـوم   (، هـرزه تـاختن      )بيت دوم (نفس شدن     به خاك نشاندن و بي    : است
، غبار شكـستن،    )بيت پنجم (، گوهر شدن    )بيت چهارم (وجو كردن، منزل دميدن      جست

، )بيـت هـشتم  (، مغـرور بـودن     )بيـت هفـتم   (، لغزيـدن    )بيت ششم (از هر چيز گذشتن     
، پـر زدن بـه عـرش        )بيت دهـم  (، آمدن، رفتن، روشن شدن و آمدن        )بيت نهم (رسيدن  

  ).بيت يازدهم(
ها، پيوند افقي سخن را اسـتوارتر         هاي متناسب و متقابل در همة بيت        نشينيِ واژه    هم

  :كرده و تأثير هنري كلام را افزايش داده است
نـشانة  (» صـد كهكـشان   «بـا   ) كينـشانة كـوچ   (» يك تـار مـو    «تقابلِ  :  بيت نخست 

» سـر «؛ تناسبِ آواييِ    »اوج«و  » سر«؛ تناسبِ   »ثريا«و  » اوج«،  »كهكشان«؛ تناسبِ   )بزرگي
يادآورِ اصطلاحِِ يك تار مو از     : »سر«با  » يك تارِ مو  «؛ تناسبِ   »سر«و  » گر«و نيز   » صد«و  

) هـا كـردن  ر (»از هر چيزي گذشـتن    « تناسب معناييِ    ؛)يا كم نشدن  (سرِ كسي كم شدن     
گزينـيِ واحـد     بـه ؛در مـصراع دوم ) عبوركردن (»از جايي گذشتن«در مصراع نخست با   

 كه اگر قرار باشد از اوج ثريا بگذريم، بهترين          ادر مصراع دوم، بدين معن    » صد كهكشان «
  .واحدِ آن كهكشان است و آن هم صد كهكشان كه تأكيدي هنري را همراهِ خود دارد

 ـ »مـسيحا «و  » نفـس «؛ تناسبِ   »به خاك نشستن  «و  » بار«تناسبِ  :  بيت دوم  ويـژه   ه، ب
و » از مـسيحا گذشـتن    «؛ تقابلِ   »نفسي  در صورتِ بي   اگذشتن از مسيح  «آميزِ    تعبير اغراق 

و بـسامد صـداي     » نفس«با  ) يِ ديگرِ خود قلب   امعن در(» دل«؛ تناسبِ   »برخاك نشستن «
  ./ش/ و /س/

كـه معنـاي بـسياري از       اسـت   اي     ويـژه  ، تركيبِ »تاز هرزه«تركيبِ هنري   :  بيت سوم 
 در /س/ و /ز/ / S/   و/ Z/وايي صـداهاي  همـا ؛ها را در خود فـرو فـشرده اسـت    بيت

تازيِ هميشگي مخاطب بـه گذشـتِ        ؛ تشبيهِ هنريِ هرزه   »تاز عرصة عبرت    هرزه«تركيبِ  
  .عمر مفلسان كه همواره به تمنا پيوسته است

 لازم است يادآور شود   . »اي  گذشته«و  » پا«،  »منزل«،  »وجو جست«پيوند  :  بيت چهارم 
، انگيـزش   »وجـو و جمعيـت وصـال       تركِ جـست  «نماي   كه در اين بيت مفهومِ متناقض     

خوانندة غزل، در سنتِ فرهنگي خود، همـواره شـنيده       . هنريِ بيت را افزايش داده است     
يـن بـار خـلاف آمـدِ عـادت،           اما ا  ؛وجو كرد  جست) وصول(است كه بايد براي وصال      
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نيـز  » اي  منزل دميـده  «تركيب هنري   . وجو كند  شنود كه براي وصول بايد تركِ جست       مي
اي، آشـكار   پديـد آورده (اي  شاعر با گزينشِ فعـل دميـده  . نمايد در اين بيت برجسته مي 

 ـ  ،)اي به منزل    به جاي رسيده  (براي منزل   ) اي  ساخته اصـرار  تِ ادعـاي خـويش       بر قطعي
  :بينيم مي» ام حيرت دميده«در تركيبِ  يز همين نقش راهمچنان كه در بيت زير ن. دارد

 اي اسـت    ام گل داغم بهانـه      حيرت دميده 
  

 اي اسـت    زار تو آيينه خانـه      طاووسِ جلوه   
  

  )281: 1380بيدل، (

سرِ «و  » پل«؛ پيوندِ   »گذشتن«و  » پل«؛ پيوند   »دريا«و  » گهر«،  »قطره«پيوند  : بيت پنجم 
در شبكة تـداعيِ بيـدل،      «: كتر شفيعي كدكني گفته است    د. »گهر«و  » گره«؛ تناسبِ   »دريا

اند و اين گره، خود پلي است براي گوهر كـه             مانندِ گرهي است كه بر آب بسته       گوهر به 
چرا چو مـوج گهـر پـل       ! بيدل... نظر كند و به خودش برسد      ؛ يعني صرف  از دريا بگذرد  

  .)325: 1366شفيعي كدكني، (» .شوي نمي
؛ »غبـار شكـستن   «؛ تركيـب هنـريِ      »گذشـتن «و  » غبار «،»خاك«تناسب  :  بيت ششم 

يـا از    (»بـر سـر نشـستن     « و   »هماهنگي غبار « و   »گذشتن« و   »شكستن«هماهنگي آوايي   
  ).سرگذشتن

   .»پست«و » بلند «،»بالا«؛ تناسب »گذشتن«و » لغزيدن«، »جاده«پيوند : بيت هفتم
و » آرميــدن«تقابــلِ  ؛»ســر«و » مــژه«؛ پيونـد  »مــژه«و » اشــك«پيونــد :  بيـت هــشتم 

آمده و در آستانة فرو ريخـتن       » اشكي كه بر سر مژه    «به  » بنياد فرصت « تشبيهِ   ؛»گذشتن«
  . تشبيهي هنري و بديع است و وجه عاطفي بيت را تقويت كرده است نيزاست

  .»مو«و » ناخن«؛ تناسبِ »گذشتن«و » رسيدن«، »اقامت«تناسب :  بيت نهم
و » آمـدن «و  » رفـت «و  » آمـد « تقابـلِ    ؛»روشـن «و  » رشـرا «،  »برق«پيوند  :  بيت دهم 

و » بـرق «در پيونـد بـا      )  معلـوم نـشد    ايدر معن (» روشن نشد « فعل   گزينيِ  به ؛»گذشتن«
  .»شرار«

پـر  «و تعبيـر شـاعرانة      » دماغِ نـاز  « تركيب   ؛»عنقا«و  » پشه«،  »پر«پيوند  :  بيت يازدهم 
هـاي ايـن      نشينيِ برخي واژه    وان از هم  ت  با دريافتي دورتر، مي   .  »...زدنِ دماغ ناز به عرش    

 ـبي: ي غيرمقـصود  ادر معن (» دماغ«هاي    واژه. بيت، ماجراي نمرود را نيز به ياد آورد        ، )ين
نمرود، : اند  هاي اين يادآوري را فراهم آورده       زمينه) خودبيني(» پرزدن به عرش  «و  » پشه«

به دماغ  ) مگسي(اي     پشه ، اما با همة اقتداري كه داشت      ؛نمادِ خودبيني و بلندپروازي بود    
  . او وارد شد و او را از پاي درآورد) بيني(
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غـزل سـبك هنـدي فراگيـر شـده، ايـن اسـت كـه                دربـارة   هايي كه     يكي از داوري  
 بـراي   ؛در اين سبك، وجود ندارد    ميان اجزاي شعر    هماهنگي ساختاري و ارتباطِ طولي      

:  سبك هنـدي نوشـته اسـت       هاي   شعر بيدل و ويژگي    دربارةنمونه، دكتر شفيعي كدكني     
هاي سـرايندگان آن   خصوصيت برجستة اين شيوه، گسيختگي معاني و پريشاني انديشه      «

گويد و حتي در يك غزل، گاه معاني          است كه هر بيتي از عالمي ويژة خويش سخن مي         
  .)29: 1366شفيعي كدكني، (» .گيرند متضاد با يكديگر در كنار هم قرار مي

ها بررسـي كـرده و        از صائب را از ديدگاه پيوند عموديِ بيت       غزلي  نيز   اخوان ثالث   
انـد و در ايـن         آمـده  ااين هفت بيت از هفت شهر معن      «:  گرفته است كه    در نهايت نتيجه  

انـد و زنجيـرة وزن و         غزل مثل هفت زندانيِ بيگانه با هم مقيـد و نزديـك هـم نشـسته               
 .)282-280 :1369اخوان ثالث، ( ».هاي قافيه به پايشان است زنگوله

انديشيِ   هاي گذشتة فارسي، گرفتارِ بيت   اين سخني درست است كه بسياري از غزل       
 اين ويژگي در    .وار ندارند    و استواريِ شايسته در هماهنگيِ اندام       هستند سرايندگانِ خود 

انديـشي در شـعرِ       خـصلت بيـت   «: دهد  هاي سبك هندي آشكارتر خود را نشان مي         غزل
وزن و    هـاي هـم     هـاي بـسياري از غـزل        تـوان بيـت      است كه مي   گونه گذشتة فارسي آن  

آميخت، بدون آنكه در ساختار اين اشـعار خللـي ايجـاد شـود و ايـن                   قافيه را درهم    هم
 ـ .)203: 1382لي،    حسن(» .شود  هاي ديگر ديده مي     ويژگي در سبك هندي بيش از دوره       ا ام

بـسياري از ايـن      هـد در  د   نـشان مـي    ،هاي شاعرانِ همـين شـيوه       درنگِ شايسته در غزل   
هايي روشن از پيوندِ اجزاي آن اثر بازيافـت كـه در ارتبـاط بـا                  توان نشانه  ها، مي   سروده

  . كنند يگرند و يكديگر را پشتيباني ميدماية اثر در خدمت هم بن
  

  گيري نتيجه
ها و افعـالي كـه مـضمونِ حركـت،            ها، تركيب   در غزلي كه بازخوانديم، پيوند ميان واژه      

هاي غـزل حـضور دارنـد و همـين            تابند، در همة بيت     گذر و دگرگوني را باز مي     عبور،  
 آن  ،ساختمان اثر را از پاشاني و پريشاني باز داشـته         ) وجود مفهوم واحد  (ويژگي هنري   

دو عامـل كلـي در       توان گفت    مي ،به سخني ديگر  .  منسجم تبديل كرده است    يرا به اثر  
يكي تناسب و   :  دادن به آن نقش بنيادي دارند      استوار كردن ساختمان اين غزل و انسجام      

ا ام ـ مفهوم واحد در سراسرِ غزل است؛     پيوندِ واژگانِ متناظر و متناسب و ديگري وجودِ         
شود، پيونـدي نيـست كـه     هاي اين غزل ديده مي  بيتداشت پيوندي كه ميان  بايد به ياد    
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اي  ضاي ايـن انـدام وظيفـه   اي كه هر يك از اع گونه  به،وار را پديد بياورد ساختاري اندام 
غـزل   تـوان گفـت     بلكه مي  ،ديگر را در پيوند با ساختارِ كليِ اندام بر عهده داشته باشند           

اي همسان و     گون با شيوه     گونه ييادشده همچون نمايشگاهي است كه در آن يازده تابلو        
اند تا به كمك يكديگر مفهومي واحد را بـه بيننـدة خـود      هم آمده  موضوعي واحد، گرد  

 همة اين تابلوها را به هم پيوند داده       ) يعني حركت و عبور   (القا كنند و عنصري مشترك      
نيـز  . جا كرد  ها را جابه    اي نيست كه نتوان آن      گونه شيوة قرار گرفتن اين تابلوها به     . است  

گانة اين غزل، همچون يـازده مهـرة رنگارنـگِ     هاي يازده توان چنين پنداشت كه بيت  مي
ها گسيخته، پراكنده و پريشان نيستند، بلكـه بـه رشـته كـشيده                اين مهره اما   ؛اند  اندازه  هم

نـد  نبها را در اين گرد      اگر چه شايد بتوان جاي مهره     . بندي را پديد آورند   ناند تا گرد    شده
داشـت   همچنين بايد به يـاد    . اند  با يكديگر عوض كرد، ترديدي نيست كه از يك رشته         

 هم پيوند داده است، وزن و قافية مشترك نيست، بلكه           هاي ابيات را به     اي كه مهره    رشته
  .ها بازنموده شد عناصري ديگر است كه در اين نوشته برخي از آن

  
  ها نوشت پي

1. Bakhtin 
2. Todorov 
3. Roland Barthes 
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